
فقه مدیریت   –فقه الاداره از فقه معاصر    –  2025دسامبر  9  -1447جمادی دوم  18  - 1404/ 18/9سه شنبه  
اصل پنجم   –ارتباط مدیر با خویش    –رابطه دوم    –از روابط اربعه    54درس    –فقه روابط انسانی    –رفتار سازمانی  

 )و صدق در طلب(   بررسی آیه طلب صدق   –طلب الصدق    –
   د تا  ن در رفتار و افعال سازمانی را طلب کن   مدیران در مقام تدبیر نفس باید از خدا صدق   : 54  ی له ئ مس

  ، د ن مطالبات خود از مقام عالی ربوبی صادق باش   مطابق با واقع باشد و نیز در دعوات و   ان تصمیمات و اقداماتش 
 د ن دات خود پشت نکن ه بر طرف شد به تع   ان یعنی به تعهدات ضمن طلب خود متعهد باشد و هنگامی که نیازش 

  ی آیه   . اند مدیر با خویش است که برخی از صدق در طلب هم نام برده   ارتباط   ی ل سبعه طلب صدق اصل پنجم از اصو 
َ» اند علی ظهور قوله تعالی  نامیده طلب صدق  ی آیه   1اسراء را بعضی   80 َصِدْقٍََََو  ج  ر  خْرِجْنَِِمُخْ

 
أ َصِدْقٍَو  ل  دْخِلْنَِِمُدْخ 

 
َأ بِّ قُلَْر 

َ ِ
انًاَن  َسُلْط  دُنْك  لَْلَِِمِنَْل  اجْع  ترین مدیر تاریخ یعنی رسول  عالی   سوی   دخال و اخراج صادقانه از إ   که دلالت دارد بر طلب   2« يًراَو 

 
عَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر  يََضَةُ وَ   الن َّفْس   ة  مُعَامَلَ وَ أُصُولُ  1 دْقِّ سَب ْ اَ وَ ربَْطهَُا فِ  الْفَقْر    وَ الِّْْخْلََصُ  طلََبُ الص ِّ وَ إ خْراَجُهَا م نْ مََْبُوبِ 

عَةٌ الْْ لْمُ وَ الْعَفْوُ وَ الت َّوَاضُ  عَةٌ الر  ضَا  عُ وَ السَّخَ وَ أُصُولُ مُعَامَلَة  الْْلَْق  سَب ْ نْ یَا سَب ْ نْصَافُ وَ أُصُولُ مُعَامَلَة  الدُّ اءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الْْ 
لْمَوْجُود  وَ تَ رْكُ طلََب  الْمَفْقُود  وَ بُ غْضُ الْكَثْ رةَ  وَ اخْت یَارُ الزُّهْد  وَ مَعْر   یثاَرُ با  لدُّون  وَ الْْ  اَ وَ فةَُ با  اَ مَعَ رفَْض  الر  ئََسَة  فإَ ذَا حَصَلَتْ     آفاَتِ  رفَْضُ شَهَوَاتِ 

دَةٍ فَ هُوَ م نْ خَاصَّة  اللََّّ  وَ ع بَاد ه  الْمُقَرَّب يَن وَ أوَْل یَائ ه  حَق ا    ( 6 ، ص.مصباح الشریعة،  )امام جعفر بن مَمد. هَذ ه  الْْ صَالُ فِ  نَ فْسٍ وَاح 
َ  :»دعا و نیایش در طلب صدق« دْخِلْنَِِمُدْخ 

 
َأ بِّ قُلَْر  َو  َصِدْقٍَو  َل  ر  خْرِجْنَِِمُخْ

 
يًراأ ِ

انًاَن  َسُلْط  دُنْك  لَْلَِِمِنَْل  اجْع  َصِدْقٍَو  )ای رسول    (80اسراء:  ).  ج 
آور و از    ما، پیوسته دعا کن( و بگو بارالها مرا از دروازه صدق و شرافت به هر کار داخل گردان و به قدم صدق و راستی از هر کار بیرون

دهد که کدام نعمت را از  ما تعلیم می  ی گوید و به او و همهد با رسولش سخن میخداون  . ن عطا فرماو حج تی روش  جانب خویش مرا بصیرت 
پروردگار خواستار شویم و به راستی نعمتی برتر از این در زندگی نیست که شخص در سراسر زندگی به راستی و درستی در هر کار وارد شود  

آسمان کف زنند و هلهله و شادی    ی رسد، هزاران فرشتهنمایش به پايَن می  افتد و پرده فرو می  رآید تا وقتی و به راستی و درستی از آن کار ب
العملی است برای دعا کننده که چه باید بکند و به کدام راه برود. دعا این نیست که مطلوبی  دعا بسیج نیروهای درونی است و دستور  کنند.

د بلکه مقصود از دعا این است که باید مطلوب و مقصود شما چنين و   او آن دعا را برآور ای بنشینیم تا را از خدا بخواهیم و سپس به گوشه
تی از  اسچنان باشد، باید بکوشید که در هر کار با صدق و راستی وارد شوید و با صدق و راستی در آن کار مداومت کنید تا به صدق و ر 

یرد و با کمال صداقت در راه خدمت به مردمان بکوشد  وان خویش را به کار گدمی بِترین تاین برآیید و نشان صدق و راستی این است که آ
بینیم در جهان بسیار نادر  ی ثروت و شهرت نباشد و کار خود را به قیمت بیکار کردن و ضایع کردن دیگران از پیش نبرد و میو در سودا

خدعه و فریب و دروغ در عالم به خاطر  نگ و نزاع و کشمکش و د. این همه جاست که انسانها کاری را به صرف خیر و خوبی آن دنبال کنن
ها به سبب نداشتن شایستگی، از راه حسادت، از راه تزویر، از راه تجاوز به حقوق دیگران، و هزار راه شیطانی دیگر وارد  این است که انسان

ن دعا بیش از هر دعایی امروز در جهان  آیند. ایآن بیرون میاه شیطان از  دهند و همر شوند و در همان اوصاف شیطانی کار را ادامه میکار می
های خود را با کمال تواضع و اخلاص در خدمت انجام کارهای نیکو قرار دهند و از  ها و تواناییها دانش و مهارتمورد نیاز است که انسان

چو همراه   انکه حکیم طوس فرمود:روغگويَن بگریزند. چنشینند و از دهیچ عاملی غیر از حق و حقیقت در آن کار يَری نگیرند با صادقان بن 
بخش آخر دعا این است که خدايَ در راه رسیدن به کمال صدق و صفا و صمیمیت، وزیری  .  ز فر  خدایی نگیرد فروغ/گردد زبان با دروغ

و دیوهایی چون حرص و    هاوار بر غولیم رستم کند تا بتواننیرومند از جانب خود به يَری من فرست که با اقتدار تمام مرا در این راه همراهی  
گویی خوبی    :اند غالب آیم و کروبیان عالم بالا از زبان حافظ گویندجاه طلبی و غرور و خودنمایی که بر سر راه صدق و راستی کمين کرده 

فرمود:  که حضرت سلیمان ست چنانهان و دلیل اسلطان به معنی بر   . جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی/بردی از خوبان خل خ شاد باش
سلطان مورد درخواست در این دعا شاید    هد را عذاب خواهم کرد، مگر سلطان مبين یعنی حجت و برهان روشنی برای غیبت خود بیاورد. هد

ف اشاره کردیم همان در سوره یوس  ماند. این برهان چنانکه پیش از اینهمان برهان رب باشد که اگر یوسف ندیده بود در کار زلیخا فرو می
مانند از خدا  ه حکمت و دانایی است که خداوند حافظ ما قرار داده است. اما چون اکثر آدمیان در لْظه حساس از این فرشته غافل میفرشت
،  صحبت قرآن  روز در  365،  ای)الهی قمشه  خواهیم که در هر کار چشم ما را بدان برهان روشن گرداند تا از فریب شیطان در امان باشیم.می

 ( 132 ص.
دْخِلْنِ 2

 
َأ بِّ َقُلَْر  خْرِجْنَِو 

 
َأ َصِدْقٍَو  ل  لَْلَِمُدْخ  َاجْع  َصِدْقٍَو  ج  ر  يراًََمُخْ َسُلْطاناًَن  دُنْك  با  و بگو: »پروردگارا! مرا )در هر كار،(    ( 80:  الْسراء. )مِنَْل 

آیه بعد به یكى از دستورات اصولى اسلام كه   رى كننده برایم قرار ده!« صداقت وارد كن، و با صداقت خارج ساز! و از سوى خود، حجتى يَ
َ.  بگو پروردگارا! ورود مرا در هر كار نیز صادقانه قرار ده  گوید:گیرد اشاره كرده مىاز روح ايمان و توحید، سر چشمه مى َقُلَْر  دْخِلْنَِِو 

 
َأ بِّ

َصِدَْ ج  ر  خْرِجْنَِِمُخْ
 
َأ َصِدْقٍَو  ل  اى را جز به راستى پايَن  هیچ كار فردى و اجتماعى را جز با صدق و راستى آغاز نكنم، همچنين هیچ برنامه.  قٍَمُدْخ 

گر چه مفسران    ن صورت گیرد. ندهم، راستى و صداقت و درستى و امانت،خط اصلى من در همه كارها باشد و آغاز و انجام همه چیز با آ 



 
مصداق يَ مصادیق معینى مَدود سازند، از جمله ورود به مدینه و خروج از آن به مكه، يَ دخول    اند مفهوم وسیع این آیه را در بعضا خواسته

یتى در آن نیست، تقاضايى  در قبر و خروج از آن به هنگام رستاخیز، و يَ مانند اینها، ولى پر واضح است كه تعبیر جامع فوق هیچگونه مَدود
در حقیقت رمز اصلى پیروزى در همين جا نهفته شده است و راه   ر همه كار، و در هر برنامه.است براى ورود و خروج صادقانه در همه چیز، د

ر چه بر خلاف  و روش انبیاء و اولیاى الهى همين بوده كه فكرشان، گفتارشان و اعمالشان از هر گونه غش و تقلب و خدعه و نیرنگ و ه
گیر افراد و اقوام و ملتها شده به خاطر  بینیم كه دامنكه امروز با چشم خود مىهايى  یبسیارى از بدبخت اصولا   صدق و راستى است پاك باشد. 

این  انحراف از همين اصل است، گاهى پایه اصلى كارشان بر اساس دروغ و نیرنگ است، و گاه كه ورودشان در كارها بر اساس راستى است  
دومين اصل كه از یك نظر میوه درخت توحید، و از نظر دیگر   بود.كنند، و همين عامل شكست آنها خواهد  خط اصیل را تا پايَن حفظ نمى

خداوندا براى من از سوى خودت سلطان و    نتیجه ورود و خروج صادقانه در كارها است، همانست كه در پايَن آیه به آن اشاره شده است:
يراًَ)  .ر دهيَورى قرا ِ

َسُلْطاناًَن  دُنْك  لَْلَِِمِنَْل  َاجْع  توان انجام داد، و با اتكاء بر قدرتم در برابر  تنها هستم، و به تنهايى كارى نمى  چرا كه من  (.و 
كن در برابر  به من منطقى نیرومند، دلائلى دندانش  . تو ياورانى براى من فراهم سازاینهمه مشكلات پیروز نخواهم شد، تو مرا يَرى كن و  

سرشار كه همه يَوران من در این راه خواهندبود مرحَت فرما، كه جز تو كسى قادر  اى قوى، فكرى روشن، عقلى  دشمنان، دوستانى جانباز، اراده
ل دیگرى براى موفقیت  كه در آیه قبل به آن اشاره شد، امید به پیروزى قطعى، خود عام  توكل  و   صدق  و از آنجا كه به دنبال  بر این كار نیست.

َالْباطِلَُ)  بگو حق فرا رسید و باطل مضمحل و نابود شد   گوید: است در آخرین آیه مورد بحث به پیامبرش مى ق  ه  َز  َو  َالْح قُّ َقُلَْجاء    اصولا    (.و 
هُوقاًَطبیعت باطل همين است كه مضمحل و نابود شدنى است ) َز  َكان  َالْباطِل  ولى دوام و بقايى نخواهد داشت، و سرانجام   باطل جولانى دارد  (.إِنَّ

در    غالبا  :  گانه پیروزىعوامل سه  (225، ص.  12، ج.  تفسیر نمونه)مکارم شیرازی،    طرفداران و پیروان حق خواهد بود.پیروزى از آن حق و  
كمبود وسائل  میدانهاى مبارزه حق و باطل لشكر باطل از عده و عده بیشترى برخوردار است، و در عين حال لشكر حق با كمى نفرات و  

هاى آن را در جنگهاى اسلامى بدر و احزاب و حنين و مانند آن و همچنين در  شود كه نمونهبرخوردار مىظاهرى از پیروزیهاى چشمگیرى  
  این به خاطر آن است كه حامیان حق از   كنیم.عصر خود ما در انقلابِاى پیروزمندملتهاى مستضعف در برابر ابرقدرتِاى مستكبر مشاهده مى

در آيَت فوق به سه عامل مهم پیروزى اشاره شد عواملى كه مسلمانان    سازد.مى  امت  یك  انسان  نیروى معنوى خاصى برخوردارند كه از یك
این سه عامل عبارتند از: ورود صادقانه    هاى پى در پى از دشمنان مستكبرند.اند و به همين دلیل شاهد شكستامروز غالبا از آن فاصله گرفته

َصِدْقٍَپايَن كار )   صمیمانه در كارها، و ادامه این برنامه تاو   ج  ر  خْرِجْنَِِمُخْ
 
َأ َصِدْقٍَو  ل  دْخِلْنَِِمُدْخ 

 
َأ بِّ تكیه بر قدرت پروردگار و اعتماد به    (.ر 

يراًَنفس و ترك هر گونه اتكاء و وابستگى دیگران ) ِ
َسُلْطاناًَن  دُنْك  لَْلَِِمِنَْل  َاجْع  صدق    تیب هیچ سیاستى در مسیر پیروزى مؤثرتر ازو به این تر   (.و 

از استقلال و نفى وابستگى و توكل بر خدا نمىو راستى نیست و هیچ تكیه برتر  بر دشمنانى كه  باشد مسلمانان چگونه مىگاهى  خواهند 
ر نظامى و اقتصادى و سیاسى وابسته به  برند پیروز شوند، در حالى كه نظاند، و منابع حیاتیشان را به غارت مىهایشان را غصب كردهسرزمين

ََ  (232)همان، ص.    كنیم بر دشمن پیروز شویم چه خیال خام و فكر باطلى؟!توان با سلاحى كه از دشمن خریدارى مىنها هستند؟آيَ مىهما و 
لَْ َاجْع  َصِدْقٍَو  ج  ر  خْرِجْنَِِمُخْ

 
َأ َصِدْقٍَو  ل  دْخِلْنَِِمُدْخ 

 
َأ بِّ َقُلَْر  ِ

َسُلْطاناًَن  دُنْك  به    مدخل  یكلمه  .يراًََلَِِمِنَْل  میم و فتح خاء( مصدر میمى  )به ضم 
كه آن نیز هم وزن همان صیغه است و به معناى خارج كردن است، و اگر ادخال و اخراج را به    مخرج  معناى داخل كردن است، و همين طور

كه متصف به صدق و داراى حقیقت باشد، نه  در هر امرى دخول و خروجى باشد    صدق اضافه كرده به این عنایت است كه دخول و خروج 
شود به زبانش  اینكه ظاهرش مخالف با واقع و باطنش باشد، و يَ یك طرفش با طرف دیگرش متضاد بوده باشد، مثل اینكه اگر داخل دعا مى

كند، و يَ در یك قسمت از    اى كسبجه گشته از این راه وجههخداى را بخواند ولى منظور قلبیش این باشد كه در میان مردم و همگان مو 
این است كه    دخول و خروج به صدق  و خلاصه اینكه   دعایش خداى را به خلوص بخواند، و در قسمت دیگر غیر خداى را هم شركت دهد. 

د  وید كه عمل هم بكند، و عملى بكنهایش ببیند، و صدق سراپاى وجودش را بگیرد، چیزى بگ صدق و واقعیت را در تمامى دخول و خروج
كند و عملى انجام ندهد مگر آن را كه ايمان دارد و بدان معتقد است و این  كه همان را بگوید، چنان نباشد كه بگوید آنچه را كه عمل نمى

این برگشت كلام به این مى  سرپرستى كن كه صدیقين را   شود كه مثلا بگوئیم: خدايَ امور مرا آن چنانمقام مقام صدیقين است، و بنا بر 
يراًَ  كنى. تى مىسرپرس ِ

َسُلْطاناًَن  لَْلَِِمِنَْل دُنْك  َاجْع  شوم يَرى  یعنى سلطنتى يَرى شده، به این معنى كه مرا در تمامى مهماتم و در هر كارى كه مشغول مى  -و 
و مكرى از ناحیه دشمنانت دچار  اى  مرا مغلوب نسازد، و به فتنه هاى باطله ایشان  كنم مغلوب نشوم، و حجتكن، اگر مردم را به دین تو دعوت مى

كند كه از پروردگارش  را امر مى  كنید به طور مطلق رسول خدا  این آیه همانطور كه ملاحظه مى  و  اى از شیطان گمراه نشوم.نگردم، و به وسوسه 
ر باشد، در نتیجه از هیچ حقى منحرف  سلطانى به او دهد كه او را يَو  ها او را سرپرستى كند، و از ناحیه خودبخواهد در تمامى مدخل و مخرج

اند:  و بنا بر این اطلاق، دیگر وجهى نیست كه گفتار بعضى از مفسرین را قبول كنیم كه گفته  نگشته و به سوى هیچ باطلى متمایل نشود.
، و يَ آنكه مراد از دخول  دینه به سوى مكه و فتح مكه استمراد از دخول و خروج، دخول به مدینه پس از بیرون شدن از مكه و خروج از م

َ  یشریفه بعد از آیه  یجايى كه آیهبله از آن.  و خروج دخول در قبر به مرگ و خروج از قبر به بعث است ك  فْتِنُون  ي  َإِنَْكادُواَل  َإِنَْكادُواََ  یو آیه  و  و 
َ ك  ون  فِزُّ سْت  ي  م دارد، اما به عنوان مصداقى از دخول و خروج، نه اینكه  ه به مساله دخول و خروج مكانى هو در سیاق آن دو قرار گرفته اشار   ل 

كند به اینكه در تمامى مهماتش و كارهايى كه در امر  را امر مى  دخول و خروج مكانى معناى منحصر به فرد آیه باشد، آرى رسول خدا  
شود،  كند، و يَ صرفا داخل و خارج مىمى دخول و خروج هر مكانى كه سكونت  دعوت دینى دارد به پروردگارش ملتجى شود، و همچنين در 

هُوقاًَ  و این معنا واضح است. َز  َكان  َالْباطِل  َالْباطِلَُإِنَّ ق  ه  َز  َو  َالْح قُّ َقُلَْجاء  به معناى هلاكت و بطلان است،    زهوق  گفته كلمهمجمع البیان  در    .و 



کاری    هر روز   ، در در آغاز و انجام هر فعل سازمانی و    کند   شود صدق را طلب مور می أ به امر خدا که م هم    آن   اکرم  
د با طلب صدق از خدا  .. بای ها و. و همایش ها  ه پروژ   ، ها  نشست   ها، منصب  افتتاح و اختتام   . م قلبی و قدمی اقدا   و هر 
دیران پیرو آن حضرت  م   ی بلکه برای کلیه   ، هم نیست     ی د و این طلب یک تکلیف است که از خصائص النب باش 

طلب    . 2ر،  طلب ورود و خروج صادقانه در امو   . 1  : عالی ربوبی است   م مقا   ز طلب ا   دو  حاوی این آیه   . فافهم  ، است 
یعنی شروع و ختم با قدم صدق موجب جعل    ؛ است   اول ه طلب دوم مترتب بر طلب  مل ک یحت   . جعل سلطان نصیر 

در حقیقت صداقت مدیران در    . کننده کمک   مسلط و   سلطان نصیر است که به معنای برهان غالب و نیز نیروی انسانی 
نیز يَران و انصار قوی و  کر و برهان مدیر قوی شود و  ف شود که  دا تا انتهای کار باعث می مور سازمانی از ابت اجراء ا 

که بدون استمداد از  ماحصل آن  . هر دو با جعل خداوند که فعل تکوینی اوست   ؛ نصیب او شود  ، توان یعنی سلطان پر 
منابع مادی و انسانی    باید هر نوع   ؛ ثری داشت ؤ ان و م بازوی پرتو   توان فکر و توان به صداقت مجهز شد و نمی خداوند نمی 

 ر. فتدب    ، کند س سازمان جهان ربوبیت می أ فت کرد که در ر ر امور از خدا دريَ داقت د ساخت ص و معنوی را با زیر 
ت و  ا مطالب ،  یعنی در مطالبات خود صادق باشیم   ؛ مطرح شده است   3از سوی بعضی  و اما صدق در طلب هم 

  د، برای رشد باش   ، باشد طلبانه ن جاه   ، نفس و مدینه و منظمه بخورد   درد ه  ب   خواهیم واقعا  آنچه می   ، ما واقعی باشد   ی ادعیه 
ساز  که کار مگر این   ، دهد انگارد و به آن مطلوبیت نمی مدیر صادق هر چیز را مطلوب نمی .  رفاه و دارایی   نه برای صرفا  

َ»   : تعالی لقوله    ، ر را طلب کرده است ش الا    و   . ثر ؤ باشد و م  ََو  يْرِ
هَُبِالْخ  اء  َدُع  رِّ انَُبِالشَّ نْس  دْعَُالِْْ َي  نْس  َالِْْ ن 

كا  ولًَو  جُ
یعنی گاهی  4«، انَُع 

 
مد، گويى اینكه جانش به سوى هلاكت بیرون شد، این بود كلام صاحب  معنایش این است كه جانش بیرون آ  زهقت نفسه  شود:وقتى گفته مى

شریفه در  ی همه اعلام كند، و چون آیه  كند به اینكه ظهور حق را بهرا امر مى در این آیه كه رسول خدا  . مجمع، و معناى آیه روشن است
َإِنََْ  یسیاق آيَت قبلى یعنى از آیه َكادُواََو  ك  فْتِنُون  ي  شود كه منظور از آن این است كه  تا آخر سه آیه واقع شده این معنا از آن استفاده مى  ل 

باز    رسد.مشركين را دلسرد نموده و اعلام كند كه براى همیشه از او مایوس باشند، و یقين كنند كه دیگر به هیچ وجه زورشان به آن جناب نمى
ةٍََ  چنان كه در جاى دیگر راجع به این معنا فرمودهيَبد، هم هیچ وقت باطل دوام نمىارد كه  شریفه دلالت بر این د  یآیه ر  ج  ش 

ةٍَك  بِيث  ةٍَخ  لِم  لَُك  ث  َم  و 
رارٍَ اَمِنَْق  وْقَِالْْ رْضَِماَلَ  ةٍَاجْتُثَّتَْمِنَْف  بِيث   ( 242. )همان، ص. خ 

  تألیف   سلوک  کیفی ت  و  طریق  اجمالی   شرح سوم:   بخش لالباب«،ا  اولی  سلوک  و  سیر  در  اللباب  لب»  شرح سلوک  چلچراغ کتاب  از  برگرفته 3
  آن،   در  مجاهدت  با  و  سلوك،  در  شروع  با.  است  گمنامى  و  »خمول«  در  عبودیت،  و  طلب  در  صدق  خراسانی  کمیلی  الله  آیت  حضرت

  دعوى و باشد، صادق او عبودیت و حق طلب در باید كه  رسدمى  حقیقت این به ظاهرى، و باطنى اشارتِاى و ربوبى، هدایتهاى با سالك
  كند، مى  مراجعه   یشخو   باطن  به  كه  آنگاه  وى  خود  باید   بیندمى  او  نباشد.   صدق  از  عارى  و   حقیقت  بى  دعوى  عبودیت،   و  طلب  مقام   در  او
  خویش  باطن  در  را   عبودیت  و  طلب  در  صدق  نشیند،مى  قضاوت   به   خود  و  پردازد،مى  خود   درون  بررسى  و  مطالعه   به  جدى  و  منصفانه   و

  و قرب  و حق حضرت وى مقصود و ومقصد است  صادق جدا   و  دارد، طلب  درد و است طلب اهل كه  كند  قبول خود از او  خود و بیابد
  وضوح   به  را   حقیقت  این   ربوبى  هدایت  با   امر   اول  همان   از   سالك  دیگر،  بیان  در  است.   داده  او  به   دل  و  برداشته  دل  او  غیر   از  و   اوست،  لقاء
  صادق  و  جدى  طلب   باید  آید،  نایل   مقصد  به   و  برود   پیشالله  الى  طریق  در   اگربخواهد و  گردد،  موفق  الْق  الى  سفر   در  بخواهد  اگر  كه  يَبدمى

  اوست.  دل در او مقصود  او، لقاى و حق حضرت فقط كه  كند  قبول  او خود  كند،مى مراجعه خویش  دل  به ووقتى یابد،ب خویش دل در را
  وى دعوى  و   دارد،   دل  در  زيَدى  مقاصد  و   بیند،نمى  خویش   دل  در را  صادق  طلب   يَ طلب،  در   صدق او  خود   وقتى  كه  يَبدمى  روشنى   به  او

  رسد مى حقیقت این به  واضح بطور  اینكه، مطلب  خلاصه و است. نگذاشته طریق  در قدم و نبوده طلب اهل حقیقت، در ندارد، حقیقت
  صدق خویش  باطن  در  چیز، هر  از  قبل و اول  مرحله  در كند  سعى  باید  شود،  داخل  سالكين جمع  در و  باشد  طلب  اهل از  بخواهد  اگر  كه
 .باشد  داشته طلب در

ولًَ 4 جُ
نْسانَُع  َالِْْ َكان  َو  يْرِ

هَُبِالْخ  َدُعاء  رِّ نْسانَُبِالشَّ دْعَُالِْْ َي  شود مطلق طلب است،  طورى كه از سیاق آیه استفاده مىه  ب  دعا  مراد از   (11:  الْسراء. )و 
  ی و چه بدون لفظ صورت گیرد و به صورت سعى و عمل بوده باشد، همه  . ..ى كن وخدايَ مال و اولاد بر من روز   چه به لفظ دعا باشد مثل 

و درخواست از خداست، حتى اگر این درخواست از كسى صادر شود كه به خدا معتقد نبوده و توجهى به درخواست از خدا  ها دعا  این
َالْْ رْضَِ  : ندارد، چون در حقیقت غیر از خدا معطى و مانعى وجود ندارد هم چنان كه فرمود ماواتَِو  نَْفَِِالسَّ لُهَُم  َآتاكُمََْ  و نیز فرموده:  ي سْئ  و 

لْتُمُوهَُمِنَْ
 
أ َماَس  براى چسباندن فعل   بالْیر و بالشر در دو كلمه: باء است، و حرف  دعا به معناى مطلق طلبپس به شهادت این دو آیه،  .كُلِّ

ن  بنا بر ای  . طلبدكند كه خیر را مىخواند و آن را درخواست مىان به همان نحو شر را مىانسبه مفعول آن است و مقصود این است كه  
دهد، در جهات  كند صبر و حوصله به خرج نمىوقتى چیزى را طلب مىاین خواهد بود كه او  انسان عجول است"  مقصود از اینكه فرمود:

یر برایش مشخص گردد، و از آن راه به طلبش اقدام كند بلكه به محض  كند راه خاندیشد تا در آنچه طلب مىصلَح و فساد خود نمى



خیر را طلب    ، کند یعنی فکر می   ، شبیه خواندن و خواستن خیر   ، خواند خواهد و می شر را می   ؛ انسان دنبال شر است 
در اشتباه  لا  إ   و ،  خیر بخواهد   یعنی صدق در طلب به این است که واقعا    ، کما نحن فیه   . که شر است   در حالی   ، کند می 

و پیروی    و عبادت معبود معرفت خدا  کی دیگر از مصادیق صدق در طلب است که اگر  م. ی فافه   ، شود می   شر  مَاسباتی  
شته  حال و میل عبادت ندا   که نه این   ، عبادت و عبودیت را بخواهد   واقعا    و   صادق باشد   ، کند طلب می را    و...   از معصوم 

  ، مثل کسی که در کشتی سوار است   ، د هایی دار قرآن مثال     . ای ندارد برای او فائده   که کند  ر طلب  ا فقط اظه   و   باشد 
َ»   . شود مهلک و مغرق می   چار موج د  ين  هَُالدِّ َل  لِصِين  َمُخْ وُاَاللََّّ  ع  کند با این تعهد که  می   طلب اولاد و منابع انسانی   يَ   5. « د 

 
آن امر، شرى از آب    رود و در نتیجه گاهىتعریف كردند و مطابق میلش دید با عجله و شتابزدگى به سویش مى  اینكه چیزى را برایش 

توبیخ و  این آیه و آيَت بعدیش در سیاق    .ردبشود، و گاهى هم خیرى بوده كه از آن نفع مىآید كه مایه خسارت و زحمتش مىدر مى
كشد، گويى كه فرموده  را به رخ بندگانش مى هدایت اقوم یئلهلى در آيَت قبل است كه مساست كه ناشى از منت نهادن خداى تعا سرزنشى

رساند و به  به سعادت و بِشت مى را كند و گروندگان به آن ملت و كیش است: ما كتابى نازل كردیم كه شما را به سوى ملتى اقوم هدایت مى
گذارد،  اش میان خیر و شر فرق نمىبشر عجول است و به خاطر همين عجله  كند، و لیكن جنسكثیر ارشاد مىسوى اجرى عظیم و خیرى

را از باطل تشخیص  خیزد، بدون اینكه خیر و شر را از هم جدا نموده و حق  خواهد و در طلبش برمىبلكه هر چه برایش پیش بیاید همان را مى
كند، و همانطور كه باید بر سر حق سر و سینه بشكند  ه طلب مىدهد، در نتیجه به همان نحوى كه عاشق خیر است، شر را نیز به همان وج

هر  چه را كه دلش خواست و اشتهایش طلب كرد دنبال كند و  سزاوار نیست كه انسان دستخوش عجله گشته و هر   شكند.بر سر باطل هم مى
ین معنا را بِانه كند كه خدا برایم فراهم كرد و اگر او  عملى كه ارتكابش برایش ممكن بود مرتكب شود، و تا آنجا كه تیغش برید ببرد، و آن گاه ا

  مانند، بلكه خدا با اند، و هیچ وقت در یك حال نمىگذاشت من اینكار را بكنم! درست است كه شب و روز دو آیت الهىخواست نمىنمى
و بر عكس با آیت روز قوا را بار دیگر بیدار    برد، آیت شب آثار روز را از بين برده و حركات موجودات را متوقف و دیدگان را به خواب مى

و درست    آیند، و با این شب و روز عدد سالها و حسابِا را در دست دارند.نموده و مردم به طلب فضل پروردگارشان به جنب و جوش در مى
مى مقدور است كه خدا به آدمى داده  ها با قدرتى براى آدآن یيَبند و همهاعمال خیر و شر همه به اذن خدا در عالم وجود تحقق مىاست كه 

شود كه اعمال خیر و شر، هر دو براى آدمى جایز شوند، و انسان هر چه را كه هوس كرد با عجله و  است و لیكن این معنى باعث نمى
خدا آزاد  بشود و همان طور كه در اطاعت    - چه خیر و چه شر  -بدون هیچ احساس مسئولیتى مرتكب هر عملى  سراسیمه دنبال نماید، و 

بلكه واجب است اعمال شر را مانند شب تاریك كننده دانسته و نزدیكش نشود و عمل خیر   است معصیت خدا را هم آزادانه مرتكب شود. 
با انجام آن فضل پروردگار خود را جستجو نماید، امیدوار باشد كه خدا به پاداش آن سعادت  را مانند روز بینا كننده دانسته انجامش دهد، و  

آرى عمل آدمى گریبانگیر آدمى است و تا او را به سعادت و يَ شقاوتش نكشاند دست بردار نیست و   . رت و رزق كريمش مرحَت فرمایدآخ
ست كه از سیاق آیه استفاده  ا  یاین آن معنائ   گیرد. كسى را به جاى خود نمى  رسد، وكند آثارش به خود برگشته و به غیر خود نمىآنچه مى

  اول اینكه: این آیه و آيَت بعدیش در مقام توبیخ و ملامتند و همانطور كه قبلا    گردد:ر گرفتن آن، چند نكته روشن مىشود و با در نظمى
مَُإَِ كردیم همين معنى وجه اتصال آنها به ما قبلند كه فرمود: اشاره قْو 

 
َأ تِيَهِي  دِيَلِلَّ ْ َيَ  اَالْقُرْآن  َهذ  هد بفرماید  خوابنا بر این خداى سبحان مى . ...نَّ

داند، و ملت اقوم و ملت دیگر در نظرش  كه انسان به خاطر آن قریحه استعجالى كه دارد آن طور كه باید قدر نعمت هدایت الهى را نمى
رود، و به همان عجله كه به دنبال  طلبد در طلب شر مىان عشق و علاقه كه خیر را مىیكسان است، و به همين جهت همانطور و به هم

ها، از قبیل كفار و مشركين،  جنس آدمى است نه افراد معینى از انسان  انسان   دوم اینكه: مراد از   ی نكته  دود.رود در پى شقاوت مىمىسعادت  
اند، و مقصود از خیر و شر هر آن  خیال كرده  لب است نه دعاى اصطلاحى كه بعضىهم مطلق ط  دعا  اند و مراد ازگفته  چنان كه بعضى
در حقیقت مایه سعادت و يَ شقاوت آدمى است، نه مطلق هر چیزى كه مضر يَ نافع باشد، مانند درخواست فلاح و    چیزى است كه

  و مراد از. .  ..كه مورد انزجار و خشم او است و  رستگارى براى كسى كه مورد علاقه او است و درخواست خسران و نومیدى براى كسى
و ما از این نظر مفردات آیه را معنا    دارد به زودى تحقق يَبد، نه لْاجت و درخواست عذاب.علاقه آدمى است به اینكه آنچه میل    عجله

ت قبل و بعدش حرفهايى مضطرب و گوناگون  اند و در وجه اتصال آیه به آيَها اختلاف عجیبى به راه انداختهكردیم كه مفسرین در معانى آن
یراد آنها و غور و بحث در پیرامونش صرفنظر نمودیم، كسانى كه مایلند همه آنها را ببینند باید به  اى در نقل آنها ندیدیم از ااند، كه چون فایدهزده

 ( 66  ، ص.13. ج ، ترجمه تفسیر المیزان )موسوی همدانی، كتب تفسیر مراجعه نمایند. 
لَِ 5 ل  لظُّ وْجٌَكا  َم  ْ ُ شِيَه  َإِذاَغ  َمَُو  ْ مِنْْهُ َف  ِّ َالْبَ  َإِلَ  اهُُْ جَّ

اَن  مَّ ل  َف  ين  هَُالدِّ َل  لِصين  َمُخْ وُاَاللََّّ  ع  َد  جْح دَُبِآياتِناَإِلَّ
َماَي  صِدٌَو  فُورٍَقْت  ارٍَك  تَّ َخ   ( 32: لقمان. )كُلُّ

َ َج  َفَِِالْفُلْكَِو  َإِذاَكُنْتُُْ تََّّ حْرَِح  َالْب  َو  ِّ َفَِِالْبَ  كُُْ ُ يرِّ َالَّذيَيُس  َالْْ وَْهُو  هُُُ َجاء  تْْاَريحٌَعاصِفٌَو  رِحُواَبِِاَجاء  َف  ةٍَو  ب  يِّ َط  َبِريحٍ
ْ
َبِِهِ يْن  وُاَر  ع  َد  ْ َبِِهِ حيط 

ُ
َأ ْ ُ نَّهَّ

 
واَأ نُّ َظ  كانٍَو  َم  جَُمِنَْكُلِّ

َ اكِرين  َالشَّ َمِن  نَّ ن كُون  ناَمِنَْهذِهَِل  يْت  نْج 
 
ئِنَْأ َل  ين  هَُالدِّ َل  لِصين  َمُخْ  (22: یونس. )اللََّّ 

َ اَالنَّ يَُّ 
 
َياَأ اَلْح قِّ يْرِ

َفَِِالْْ رْضَِبِغ  غُون  ْ َيَ  َإِذاَهُُْ نْجاهُُْ
 
اَأ مَّ ل  َف  غْيُكُمَْعَ  اَب  ََاسَُإِنََّّ لُون  عْم  َت  ئُكُمَْبِِاَكُنْتُُْ نُن بِّ رْجِعُكَُُْف  يْناَم  َإِل  َّ

ُ
نْياَثُ اَلْح ياةَِالدُّ تاع  نْفُسِكُمَْم 

 
 ( 23: یونس. )أ

َالَّذي َََهُو  اَت  مَّ ل  يْهاَف  َإِل  سْكُن  هاَلِي  وْج  َمِنْهاَز  ل  ع  َج  َو  ٍ
فْسٍَواحِدَ  كُمَْمِنَْن  ق  ل  تََْخ  ل  ثْق 

 
اَأ مَّ ل  تَْبِهَِف  رَّ م  فيفاًَف  لًاَخ  ْ تَْحَ  ل  اهاَحَ   شَّ ََغ  َمِن  نَّ ن كُون  ناَصالِحاًَل  ت  ْ ئِنَْآتَ  ماَل  ُ بَِّ َر  اَاللََّّ  و  ع  د 

َ اكِرين   ( 189: الْعراف. )الشَّ
َفيماَآتاهُُا كاء  هَُشُر  لاَل  ع  اَآتاهُُاَصالِحاًَج  مَّ ل  اَيُشْرََِف  مَّ َع  ُ َاللََّّ عالَ  ت  َف   (190: الْعراف. )كُون 



ز  مثل مدیری که ا ؛  گردد می به مَض رهایی دوباره به حالت قبلی بر   . و طلب از روی صدق نیست   عا این د   6، شاکر باشد 
به مَض    ولی صادق در این طلب نیست و   ، گردد می به مدیریت سالم بر ،  خواهد که اگر از بحران سازمان رها شود خدا می 

 .  گردد می هنجار قبل از بحران بر ه خروج از بحران دوباره به رفتار سازمانی ناب 
  بیح است و رام و ق یعنی ح   ، عنی عدم صدق در طلب مورد توبیخ است ؛ ی : لْن آیه توبیخ و سرزنش است فقه ت 

 .  الاجتناب است لازم 
د تا تصمیمات و  ن مدیران در مقام تدبیر نفس باید از خدا صدق در رفتار و افعال سازمانی را طلب کن   که فتحصل  

یعنی به تعهدات   ، د ن مطالبات خود از مقام عالی ربوبی صادق باش   مطابق با واقع باشد و نیز در دعوات و   ان اقداماتش 
 7. د ن دات خود پشت نکن ه طرف شد به تع بر   ان هنگامی که نیازش عهد باشد و  ضمن طلب خود مت 

 
َالَّذ 6 َيَهُو  فيفاًَف  لًاَخ  ْ تَْحَ  ل  اهاَحَ   شَّ غ  اَت  مَّ ل  يْهاَف  َإِل  سْكُن  هاَلِي  وْج  َمِنْهاَز  ل  ع  َج  َو  ٍ

فْسٍَواحِدَ  كُمَْمِنَْن  ق  ل  تَْخ  ل  ثْق 
 
اَأ مَّ ل  تَْبِهَِف  رَّ ام  و  ع  َََد  نَّ ن كُون  ناَصالِحاًَل  ت  ْ ئِنَْآتَ  ماَل  ُ بَِّ َر  اللََّّ 

َ اكِرين  َالشَّ  ( 189: الْعراف. )مِن 
َفيماَآتاهُُا كاء  هَُشُر  لاَل  ع  اَآتاهُُاَصالِحاًَج  مَّ ل  اَيُشْرِكُونَف  مَّ َع  ُ َاللََّّ عالَ  ت   (190: الْعراف. )ف 
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